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اما چرا نام این محله را افسریه گذاشتند.  
گویا هویت این محله یک جورهایی به فردی 
به نام افسرالملوک علم گره خورده است. 
منوچهر والی زاده، صداپيشه پيشکسوت 
از قصه نام این محله برایمان تعریف می کند: 
»زمان قاجار این زمين هــا را وثوق الدوله 
نخســت وزیر اواخر دوره قاجار، به نام خودش کرده بود. بعد هم در سال های 47و 48برای اینکه 
بتواند آنها را بفروشد با خواهران علم که از درباریان بودند، شریک شد. آنها زمين ها را به قطعات 
12۵متری تقسيم کردند و فروختند. سردسته خواهران علم، اسمش افسرالملوک بود و برای همين 

اسم این زمين ها را گذاشتند افسریه.«

ردپای قاجار 
در محله افسریه

دومین استادیوم مهم تهران
استاد یوم 113هکتاری تختی، دومین استادیوم مهم 
تهران است. این ورزشگاه در گذشته به نام »فرح آباد« 
شهرت داشت و زمین فوتبال آن برای مسابقات مهم 
و تیم های فوتبال مطرح کشور آماده بود. زمین چمن 
استادیوم تختی فوتبالیست های مهمی را به خودش 
دیده و میزبان طرفداران 2 تیم استقلال و پرسپولیس 
هم بوده است. استادیوم فوتبال این مجموعه گنجایش 

حدود30 هزارنفر تماشاچی را دارد. 

هر قومیت، یک حسینیه
کوچه پســکوچه های محله پُر از مسجد و حسینیه است؛ مثل 
مسجد امام جعفرصادق)ع( و حسینیه حضرت ابوالفضل)ع(. 
جالب است که هرکدام از قومیت های این محله، یک حسینیه 
برای خودشان دارند. مثل حســینیه میانداری ها، اما مسجد 
جامع مهم ترین مسجد محله افسریه است. در روزهای پیروزی 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این مســجد یکی از پاتوق های 
اصلی مبارزه و اعزام رزمنده ها به جبهه های نبرد بود و خیلی 

از شهدای محله افسریه از این مسجد به جبهه اعزام شدند.

وثوق الدوله با همدستی خواهران عَلمَ 
زمین های افسریه را فروخت 

محله مهاجران

ميدان مشق نظامی 
تاریخ محله افسریه را که ورق بزنید حوالی دهه 5۰این 
محدوده بیابان برهوت بود و سربازانی که مشق نظامی 
می کردند. اهالی وقتی این محله را برای ســکونت 
انتخاب کردند هنوز ســربازان پــادگان قصرفیروزه 
در این محدوده حضور داشــتند و بیابــان پر بود از 
سنگرهای کوچک و بزرگی که برای سربازان و تانک ها 
درست شــده بود. در واقع پادگانی که اکنون به عنوان 
نیروی مقاومت بسیج فعال است، مرکز آموزش و پادگان 
گارد شاهنشاهی بوده و سربازان در این محدوده همه نوع 

مانوری می دادند؛ از چتربازی گرفته  تا جنگ های فرضی.

محله ای خارج از محدوده شهری 
محمد قنبری از اهالی قدیمی محله افســریه درباره هویت تاریخی این محله 
می گوید:»طبق اسناد سال ۱۳5۰، حکومت وقت، افسریه را خارج از محدوده شهر 
تهران اعلام کرده بود. برای همین هرچند وقت یک بار شهرداری به اینجا می آمد و 
خانه هایی که مردم ساخته بودند را خراب می کرد. ساکنان اولیه اغلب مهاجر بودند 
و هرکسی می آمد شبانه یک آلونکی می ساخت و چند روز بعد خراب می شد.« 
به گفته قنبری حتی برخی از اهالی با کانکس خانه درست می کردند، اما شهرداری 
همه را خراب می کرد. تا اینکه از سال 5۹به بعد کم کم شهرداری برای ساخت خانه 

در این محله جواز داد.«

موتور آب و میراب 
در محله افسریه از هر شــهر و قوميتی سکونت دارند. از 
خراسان گرفته تا سمنان و سبزوار و شهرهای شمالی از 
ترک، کرد تا لر.خلاصه هرکدام از اهالی قدیمی افسریه اهل 
یک جایی هستند، آنها دست به دست هم دادند و خيابان ها 
و کوچه هایشان را ساختند. در گذشته آب مصرفی محله 
از موتور آب که در قسمت شمالی محله و کنار پادگان قرار 
داشت، تأمين می شد. ميراب محله، آب را نوبتی و شبانه 
در جوی ها می انداخت و آب به ســمت کوچه ها هدایت و 
نوبت هرخانه که بود، راه آب انبارش را باز و آن را پرُ می کرد. 
اکنون شهرداری از این آب برای آبياری درختان و فضای 

سبز استفاده می کند.

 1۵0خانه با 2نانوایی
 سال های پایانی دهه 5۰ بود که کم کم در این محدوده 

خانه های کوچک و بزرگی قد علم کردند. البته هیچ 
نوع کسب وکاری وجود نداشت و اهالی برای کار 

به نقاط دیگر شهر می رفتند. پای صحبت های 
قدیمی های محله که بنشــینی از روزهای 
ســختی صحبت می کنند که خیابان های 
محله آسفالت نشده و دسترسی دشوار بود. 
عباس خاکسار تعریف می کند:» در محدوده 
میدان کلاهدوز کارخانه یخی بود که برخی 

از اهالی ازجمله من آنجا کار می کردیم. کنار 
این کارخانه جــاده باریکی بود کــه اهالی با 

پرداخت 5ریال با مینی بوس به خانه هایشــان 
در افسریه برمی گشتند.« به گفته اهالی شاید اگر 

حساب می کردند، صد تا۱5۰خانه در افسریه نبود و 
۲نانوایی هم برای اهالی نان می پختند. البته اغلب یکی 

از آنها تعطیل بود. اما از دهه۶۰به بعد کم کم خانه ها به شکل 
فشرده در کنار هم ساخته شد و بعدها در زمین های خالی که باقی مانده 

بود، نیروی هوایی هم برای کارکنانش ساختمان های قصرفیروزه یک را 
ساخت که اکنون به نام شهید شجاعی شناخته می شود.

قصه و هویت محله افسریه از کوچه های باریک  و خانه های کوچکی که پشــت سر هم ردیف ثریا روزبهانی
شده اند، شروع می شود. از وسط خيابان هایی که هميشه پرُ از خودرو 

است و مغازه های قدیمی که تنگ هم کسب وکار پر رونقی دارند.

 بلدیه تهران 12 خرداد ســال 1286 شمسی در 
عمارتی واقع در سبزه ميدان تأسيس شد. هدف 
از راه اندازی آن را هم »حفظ منافع شهرها و ایفای 
حوایج اهالی شهرنشــين« اعلام کردند. به بهانه 
سالگرد تاسيس بلدیه تهران که به مرور زمان به  
شــهرداری تغيير نام داد، تاریخچه بلدیه تهران 
را با عليرضا زمانی، تهران شــناس مرور کرده ایم. 
انقلاب مشروطه در ایران سر آغاز تحولات بزرگ و 
بسياری در بحث مسائل اجتماعی و مدیریتی به ویژه 
مدیریت شــهری بود و موضوع دیگری که در این 
دوره مطرح می شد حضور و مشارکت های مردمی 
در تصميم گيری کلان کشور بود. عليرضا زمانی 
دراین باره می گوید: » سخنرانی های ميرزا یوسف 
ترشيزی معروف به کاشــمری و سيد ضياء الدین 
طباطبایی در کوران انقلاب مشروطه درباره امور 
بلدیه با رویکرد غربــی در روزنامه های آن دوران 
انعکاس بالایی داشت. به همين دليل وقتی مجلس 
شورای ملی شــکل گرفت، یکی از بحث هایی که 
در مجلس مطرح شد تنظيم نظام نامه شورای ملی 
بلدیه بود که به تصویب نمایندگان رسيد.« زمانی 
می گوید: »اواخر دوران قاجاریه بود؛ همان زمانی 
که تهران هنوز مثل امروز استخوان نترکانده بود 
و تعداد محله های آن کمتر از تعداد انگشتان یک 
دست بود، برای همين قرار شــد تا برای انتخاب 
اعضای انجمن بلدیه که در نهایت از ميان آنها یک نفر 
به عنوان رئيس انجمن و بلدیه شهر انتخاب می شد 
از 6 محله تهران نمایندگانی انتخاب شوند. از طرف 
وزارت داخله، کاشف السلطنه به عنوان نخستين 
رئيس  بلدیه انتخاب شــد. نمایندگان محله های 
بازار،  چاله ميدان، دولت، سنگلج و عودلاجان اعلام 
آمادگی کردند و جالب اینجاست که در این انتخابات 
هرکدام از اقليت های مذهبی هم نماینده ای داشتند. 
اعضای انجمن بلدیه )معادل شورای شهر فعلی( 
30نفر بودند که در نخستين جلسه بعد از انتخابات 
شکل گرفت. اما انتخابات با حضور 26 نفر برگزار شد 
و 4 نفر بی دليل از این جمع غایب بودند. نخستين 
رای گيری و تشکيل جلسه انجمن بلدیه در ارگ یا 
بهارستان برگزار و بعد از رای گيری و انتخاب رئيس 
انجمن و بلدیه نخستين جلسه اعضا هم تشکيل 
شد. موضوع نخستين جلسه انجمن، بيکاری 
مردم تهران بود. در این جلسه مطرح می شود که 
از هر 100 نفر تهرانی، 20 نفر بيکار هستند و باید 
به این وضعيت رسيدگی شود. تامين هزینه های 
مالی از سوی مجلس نخستين چالش انجمن بلدیه 
با مجلس در بدو تشکيل بود. اعضای انجمن برای 
انجام اقدامات عام المنفعه در شــهر عملا پولی 
نداشتند. حکومت با انجمن همکاری چندانی 
نمی کرد این ماجرا حتی تا آستانه تعطيلی انجمن 
پيش رفت. اما با رایزنی های کاشف السلطنه با کمی 
تغييرات، فعاليت های انجمن ادامه پيدا کرد.« با 
رسميت گرفتن کار انجمن بلدیه، نوبت جراید بود 
تا با انعکاس اولویت های این نهاد و خواست مردم پا 
به ميدان بگذارند؛ اینکه انجمن باید چه کاری 
برای مردم تهران انجام دهد. اولویت های 
انجمن در روزنامه ها به این شرح منتشر 
شد: اول ساماندهی کثافت آب ها، دوم 
حمام ها، سوم کوچه ها، چهارم دکان ها 
به ویژه قصابــی و بقالی ها، پنجم 
گرانفروشی، ششم و هفتم تنظيم 

قيمت ها بود. 
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 از سيدضياء  تا 
کاشف السلطنه

 انجمن های بلدیه 
در تهران چگونه 
شکل گرفت؟

در محدوده ميدان 
کلاهدوز کارخانه 

یخی بود که برخی 
از اهالی آنجا کار 

می کردند.
کنار این کارخانه 
جاده باریکی بود 

که اهالی با پرداخت 
۵ریال با مينی بوس  
به خانه هایشان در 

افسریه برمی گشتند

320شهید
از محله افسریه تقدیم انقلاب شدند که تصاویر برخی از این غیورمردان را 

می توانید روی دیوارهای محله ببینید.

۱30000 نفر
در محله افسریه زندگی می کنند و مراکز آموزشی این محله مانند مدرسه متناسب 

با جمعیت است. 
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